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میبدی: دکتر اسماعیل نوری علا عزیز درود بر شما دلتان پُر از بهار.
نوری علا: قربان شما سلام عرض می کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه و فرارسیدن نوروز و سال نو، بهار نو، روز نو را خدمت همگی خجسته باد می گویم.
میبدی: در این روزهای نخستین سال نو مبحث شعر خیلی می چسبد، ما سراپا گوش هستیم.
نوری علا: من در ادامه بحث خودم پیرامون گوهر شعر و نقش ابهام در آن، لازم می بینم یک اندکی بر دنیای تصاویر عینی و جهان تصاویر ذهنی مان تامل کنم. تصویر عینی، یعنی آن تصویری که از طریق تماس حس ما با واقعیت به ذهن ما مخابره می شود، خود به خود دارای نوعی صلابت مادی است و از قوانین عملی فیزیک و شیمی و ریاضی تابعیت می‌کند. اما همین تصویر پس از غوطه خوردن در ذهنیات ما، رفته رفته خود را از مادیت و قوانین حاکم بر جهان مادی آزاد می‌کند و بعد در پیوند با بقیه ذهنیات ما از ذهن ما جهانی جدا شده از واقعیت را می سازد که جملگی چون تابع منطق مادی و قوانین علمی نیستند، دیگر درکشان برای قوه دراکه مغز ما مشکل است و در نتیجه این قوه، دست می زند به جای اینکه به تحلیل مادی و علمی، برود به تفسیری و تعبیری از آنچه که در ذهن می گذرد. به عبارت دیگر در جهانی بیرون از مغز ما، نه سیمرغی وجود دارد که دانای کل است و چون پرش را آتش بزند، ظاهر می شود و هر مشکلی را حل می کند، نه رستمی است که وقتی بر روی زمین راه می رود آنقدر نیرومند است که پایش در زمین فرو می رود، نه اسفندیاری است که چون در آب مقدس قوطه خورده، رویین تن شده و هیچ تیری بر تن او کارگر نیست، مگر بر چشمش چون در هنگام غوطه‌ور شدنش در آب مقدس، بسته شده بودند، آب به آنها نرسیده بوده و روئین تن نیستند و هر کس از این راز باخبر باشد و تیر را بر چشم او نشانه برود، جانش را هلاک می کند. اژدهایی هم در کار نیست چون تنوره می کشد آتش از دهانش فوران می کند. در واقع این جهان مادی در مقایسه با جهان ذهنی ما، یک جهان بی افسانه و اسطوره و سرد و فاقد رمز و راز و منطقی است. به آن می گوییم دنیای عادی، و به همین دلیل در تقابل با آن می توانم از امور غیر عادی و خارق العاده صحبت بکنیم. اما بهرحال اکنون به کمک علم می دانیم که جای این امور فقط در ذهن ما هستند و نه در جهان مادی، و این در جهان ما است که قالیچه پرنده در هزار و شب پیدایش می شود و یا جنگ سیارات را می توانیم هم تصور کنیم و هم تبدیل به فیلم سینمایی کنیم. فرنگی ها در جامعه شناسی اصطلاحی دارند به نام      که از       رمز و راز و       به معنای رمز مداری که معادل اذهان خودمان گرفته می شود با هم همیشه هستند.        یعنی رمز بخشیدن یا بخشیدن معنای خارق العاده و جادویی به امور مادی و عادی. علوم اجتماعی به ما می گویند که انسان اولیه وقتی از تحلیل و تعلیل منطقی چیزها عاجز می ماند، به اختراع امور خارق العاده دست می زد. مثلا به علت آشنا نبودن با واقعیت های علمی جهان مادی، با دیدن حوادث طبیعی به ناچار به تصورات خودش پناه می برد و از آن دنیا دلایلی را برای اتفاقاتی که پیش چشمش می افتاد، بیرون می کشید. رعد و برق برایش جنگ خدایان بودند. طوفان و سیل نشانه خشم خدایان بودند. و بعد برای اینکه خدایان را به سر رحم و شفقت بیاورد، متوسل به قربانی کردن گاو و گوسفند و اسب و حتی دختران و پسران جوان می شد. امروز هم کسی که مثلا بخاطر درمان بیماری لاعلاج خودش می رود خودش را با یک رشته ای به ضریح امامزاده می بندد و یا دعایی را بر بازوبند می گذارد و بازویش می بندد یا با این چشم های از جنس چینی آبی رنگ به دیوار خانه اش می زند تا چشم زخم نخورد، چندان فاصله ای با انسان اولیه ندارد. بهرحال قصد من این نیست که در اینجا از این نوع تصورات انتقاد بکنم، بلکه می خواهم تفاوت بین جهان مادی اطرافمان را با جهان ذهنی خودمان را توضیح بدهم که اگرچه این جهان ذهنی براساس جهان مادی به وجود می آید، اما بلافاصله از قید قوانین علمی و روابط علت و معلولی حاکم بر جهان مادی رها می شود و درنتیجه در جهان ذهنی ما هر امری اتفاق افتادنی و هر موجودی بوجود آمدنی می‌شود. و این آن قدرتی است که در ذهن ما هست و ما به آن نام «تخیل» را دادیم و حاصل تخیلات ما هستند این جهان ذهنی که ما این جهان ذهنی را آن وقت به واسطه هنر می توانیم تبدیل به مادیت جدیدی بکنیم و این را اضافه بکنیم بر جهان مادی بیرون از خودمان. نویسنده ای که داستانی را که در ذهن خودش می پرورد، برایش شخصیتهای با ویژگی های مختلف می آفرینند و آنها را در مکانهای ساخته تخیل خودش می چرخاند، درواقع دارد جهان تخیلی آفریده را به جهان واقعی بیرون از خودش اضافه می کند. تخیل، تصور و توهم، همگی نامهای مختلف یک قوه هستند که اگر کلا بر مغز آدم مسلط بشود، بطوری که آدم دیگر نتواند عالم واقع و عالم خیالی را از هم تمیز بدهد، ما از حاصل کار با نامهایی مثل هذیان و حتی بالاتر از آن روان پریشی یاد می کنیم. و به همین دلیل هم هست که اغلب می گویند بین نبوغ و جنون و بین روان‌پریشی تخیل، چندان فاصله ای نیست و حتی در برخی از جهان‌بینی ها به جنون و روان پریشی بیشتر از عقل سرد مادی اهمیت می دهند. شما به این ابیات حافظ گوش بکنید می گوید که: 
ه کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود                   که جوش شاهد و ساقی و شمع مشعله بود
حدیث عشق که از حخرف و صوت مستغنی است          به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود 
مباحثی که در آن حلقه جنون می رفت                      ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود
 و جای دیگر می گوید که:

 به کوی میکده هر سالکی که ره دانست                    دری دگر زدن اندیشه تبه دانست
ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب                             که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست.

بطوری که می بینیم در تمام آثار عرفانی ما، جنون در برابر عقل و مدرسه و مسئله می نشیند و عارف می کوشد تا از دست روابط علت و معلولی و قوانین علمی طبیعت و هستی فرار بکند و به عالم جنون و دیوانگی پا بگذارد. عالمی که او، آن را تازه عین حقیقت می بیند. یعنی می گوید که ما یک واقعیت داریم، اما پشت این واقعیت یک حقیقتی است که من از طریق دست زدن به شیدایی و دیوانگی و جنون می توانم به آن برسم. بهرحال همیشه انسان کوشیده که بین این شیدایی و جنون‌زدگی از یک طرف و عالم سرد چون و چرایی مادی از طرف دیگر تعادلی برقرار بکند و در این حوزه تعادل است که هنر آفریده می شود. انسان جهان مادی را به مدد هنر پر از رمز و راز و آزادی و رهایی از علوم قیود فیزیک و شیمی می‌کند و اشیاء و عناصر طبیعت جان می دهد و در میان آنها با آزادی فراهم شده به مدد قوه تخیلش شروع می کند به جولان دادن. من دوست دارم که برنامه امروز ما را با یاد یکی از کارهای جالب فردوسی بزرگ شاعر و داستانسرای ملی خودمان به اتمام برسانم و اشاره ام به داستان بیژن و منیژه اوست و اینکه در آغاز داستان تعریف می کند که شب تاریکی هست و او خوابش نمی برد و نشست بر بستر بی خوابی خودش و دارد به شب نگاه می کند و با این نگاه، ماشین تخیلش بکار می‌افتد و در نتیجه این داستان بیژن و منیژه با یکی از زیباترین وصف های وهم زده شب، به نظم کشیده می شود. و بعد البته در پایانش یک مهربان یاری در خانه دارد که او می آید و می بیند که فردوسی خوابش نبرده و می گوید چرا در این شب به دچار بی خوابی شدی؟و از فردوسی خواهش می کند که برایش داستانی را تعریف بکند که بعد داستان بیژن و منیژه را برایش تعریف می کند. یعنی مقدمه خیلی مقدمه رئالیستیک و واقعیت مداری است که بعد می رود به داستان بیژن و منیژه که آن حکایت دیگری دارد. من فقط می خواهم این مقدمه را و این رویارویی ذهن شاعر را با شبی که دوروبرش را گرفته از قول خودش بخوانم و امیدوارم که از عهده زیبایی کلام فردوسی در این قطعه بربیایم. می گوید:

شبی چون شبه روی شسته به قیر                  نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
دگرگونه آرایشی کرد ماه                              بسیچ گذر کرد بر پیشگاه
شده تیره اندر سرای درنگ                          میان کرده باریک و دل کرده تنگ
سپاه شب تیره بر دشت و راغ                        یکی فرش گسترده از پرزاغ
چو پولاد زنگار خورده سپهر                          تو گفتی بقیر اندر اندود چهر
نموده ز هر سو به چهر اهرمن                         چو مار سیه باز کرده دهن
هرآنگه که برزد یکی باد سرد                          چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد
چنان گشت باغ و لب جویبار                          کجا موج خیزد ز دریای قار
فرو مانده گردون گردان بجای                        شده سست خورشید را دست و پای
سپهر اند آن چادر قیرگون                             تو گفتی شدستی بخواب اندرون
جهان از دل خویشتن پر هراس                      جرس برکشیده نگهبان پاس
نه آوای مرغ و نه هرای دد                           زمانه زبان بسته از نیک و بد
نبد هیچ پیدا نشیب از فراز                            دلم تنگ شد زان درنگ دراز 
